
معارف 

روزی پیامبر اکرم)ص( خطاب به ابوذر غفاری فرمود: ای اباذر از 
قطع رابطه کردن با برادر مؤمن خود، پرهیز کن. زیرا با قهر و دوری 
از او، عمل صالح تو مورد قبول خدا قرار نخواهد گرفت. قهر خود را 
حداکثر بیش از ســه روز به درازا نکش. چرا که هر کســی حتی در 
ظرف همان ســه روز در حالی که از برادر مؤمن خود دوری کرده 

است، بمیرد، سزاوار است که آتش جهنم او را فراگیرد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- فرهنگ سخنان پیامبر)ص(، ص 821

قهر با برادر مؤمن نافی عمل صالح

پرسش و پاسخ

پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی، چه راهکارهایی برای مقابله با جنگ نرم 

دشمنان ارائه شده است؟
پاسخ:

در سه بخش قبلی پاسخ به این سوال به راهکارهایی شامل: 1- تعمیق و ترویج 
باورها و ارزش‌های دینی 2- رعایت تقوا و دوری جســتن از وسوسه‌های شیطان 
3- بازگویی حقایق و جهاد تبیین 4- مقاومت و ســازش‌ناپذیری بر سر اصول و 
مبانی اعتقادی 5- نقد مبانی فکری و باورهای اعتقادی دشمن 6- مبارزه با عقاید 
باطل 7- تقویت روحیه استکبارستیزی 8- هوشیاری و بصیرت‌افزایی پرداختیم. 

اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
9- تقویت روحیه ولایتمداری

یکی دیگر از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان اسلام، برخورداری 
از روحیه ولایتمداری و تقویت آن اســت. ولایــت پیامبر اکرم)ص(، ولایت ائمه 
معصومین)ع( و ولایت فقیه که در طول هم و همه برگرفته از ولایت خداوند است. 
قرآن کریم می‌فرماید: »من یطع‌الرسول فقد اطاع الله« هرکس از پیامبر اطاعت 

کند، از خدا اطاعت کرده است.« )نساء- 80(
بنابراین پیروی از رسول خدا)ص( و از ائمه معصومین)ع( و در عصر غیبت کبری 
از ولی فقیه جامع‌الشرایط پیروی از دستورات خداوند است، چرا که اینان به عنوان 
رهبران الهی، نشانه‌های دین و واسطه‌های بین بندگان و خداوند هستند. همچنان 
که امام صادق)ع( می‌فرماید: »الامام علم بین الله عزوجل و بین خلقه فمن عرفه کان 
مؤمنا و من انکر »کان کافرا« امام، علم و نشانه بین خدا و بندگان اوست. کسی که 
او را شناخت)و دنبال او حرکت کرد( مؤمن است و کسی که او را انکار کرد، کافر 
است.)بحارالانوار، ج 23، ص 88( دشمنان اسلام و استکبار شیطانی می‌کوشند این 
ولایتمداری را از مؤمنان در جنگ نرم بگیرند، در این‌ صورت است که آنها پیروز 
میدان خواهند شد. قرآن کریم می‌فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا 
اطاعت کنید و از رسول و اولی‌الامر خویش فرمان برید و چون در امری اختلاف 
کردیــد، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر)ص( رجوع کنید. 
در این)سلوک مبارک( خیر)شما در آن( است و سرانجامی بهتر دارد.)نساء- 59(

10- اعتماد نکردن به دشمن
یکی دیگر از راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان، بی‌اعتمادی به دشمن و 
سازش نکردن با نظام‌های ستمگر است. بدیهی است که همکاری نکردن با نظام‌های 

ظالم و سلطه‌طلب موجب تضعیف قدرت آنها خواهد شد. 
قرآن کریم می‌فرماید: »ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار« به ستمکاران 

اعتماد نکنید که آتش شما را می‌سوزاند.)هود- 113(
رکون به معنای اعتمادی است که توأم با میل و رغبت باشد. در فقه اسلامی 
بحث گســترده‌ای درباره »اعانت بر اثم« و »معاونــت ظلمه« با احادیث فراوانی 
داریم که نشان می‌دهد، یکی از زشت‌ترین و سنگین‌ترین گناهان، اعتماد کردن 
به ظالمان و یاری رساندن به آنها است. کمک به ستمگران به طور طبیعی باعث 
قدرت یافتن آنها می‌شود. قرآن کریم در نهی از این کار می‌فرماید: »ولاتعاونوا علی 

الاثم والعدوان« و به گناه و تجاوز هرگز کمک نکنید.)مائده- 2(
»ابراهیم ابن محمد همدانی« می‌گوید: از حضرت رضا)ع( شنیدم که می‌‌فرمود: 
هرکس گنهکاری را دوســت داشته باشد، گنهکار است و هرکس شخص مطیع 
خدا را دوست داشته باشد، او نیز مطیع خدا است. کسی که به ظالم کمک کند، 
ظالم اســت و هرکس عادلی را خوار کند، خوار اســت. بین خدا و احدی قرابت 
و خویشــاوندی نیســت. هیچ‌کس به خدا جز با اطاعت نزدیک نمی‌شود.)عیون‌ 

اخبارالرضا، ج 2، ص 237(
۱۱- گسترش وحدت و همدلی

از اهدافی که دشــمن در جنگ نرم تعقیب می‌کند، اختلاف و شــکاف بین 
مسلمانان و امت اسلام است. ایجاد گروه‌ها و احزاب معاند، تقسیم مردم به چپگرا، 
راستگرا، تندرو و کندرو... از دسیسه‌های استکبار است. همچنان که قرآن کریم 
این شیوه را به فرعون نسبت داده و می‌فرماید: »ان فرعون علی فی‌الارض و جعل 
اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم« فرعون در زمین برتری‌جویی کرد و اهل آن را به 
گروه‌های مختلفی تقسیم نمود، گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند)قصص- 4( 
چرا که به واسطه اختلاف میان امت‌ها است که دشمن می‌تواند به مقاصد شوم خود 
برسد. این گزاره از راهبردهای کلیدی سیاست خارجی انگلستان استعمارگر است 
که »اختلاف بینداز و حکومت کن!« به همین دلیل خداوند از گروه‌گرایی و تفرقه 
میان امت مسلمان بیزار است و می‌فرماید: »)ای پیامبر! تو را با آنها که دین خود 
را فرقه فرقه کردند و گروه گروه شدند کاری نیست.)انعام- 159( موارد دیگری نیز 
در راستای مقابله با جنگ نرم مطرح است که به عناوین اصلی آن بسنده می‌کنیم: 
11- تقویــت روحیه امید و خودباوری 12- تقویت نظارت همگانی و اجرای 
امر به معروف و نهی از منکر 13- اجرای عدالت و احکام الهی 14- تبیین مضرات 
مفاسد و ناهنجاری‌ها 15- تقویت ایمان و توکل به خدا 16- دستیابی به برتری 
علمی و نگاه علمی 17- توجه به نخبگان و به‌کارگیری آنان 18- پاسخگویی به 

سوالات و شبهات در سطوح مختلف 19-...

راهکارهای مقابله با جنگ نرم)4(

ناتوانی انسان از تعیین مقامات معنوی بندگان

قال الامام علی)ع(: »ایها الناس! علیکم بالصبر، فانه لادین 
لمن لاصبر له«.

امام علی)ع( فرمود: ای مردم! بر شما باد صبر و شکیبایی، چون 
کسی که صبر نداشته باشد، دین نخواهد داشت.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 71، ص 92

کسی که صبر ندارد، دین ندارد!

قــرآن کریم بــا نکوهش 
افرادی که نمــاز را ضایع 
می‌کنند، یا نســبت به آن 
بی‌اعتنا هستند، مسلمانان را 
از این عمل بر حذر می‌دارد.

مقصود از سبک شمردن نماز، اهمیت ندادن به آن است. شخص 
گاهی با نداشتن عذر شرعی، نماز را از اول وقت به تأخیر می‌اندازد؛ 
همچنین با سرعت نماز خواندن، رکوع و سجود را صحیح و کامل 
به‌جا نیاوردن، قرائت و اذکار را بدون توجه و غلط خواندن، شرایط 
نماز )مثل طهارت، شــناختن قبله و وقت، داشتن پوشش و ...( را 
رعایت نکردن، با وجود دسترســی به مسجد و جماعت، نماز را 
فرادا خواندن و ... همه این‌ها از مصادیق سبک شمردن نماز است.

مردی خدمت پیامبر اکرم )صلی‌الله‌علیه‌وآله( آمد و عرض کرد: »یا رســول‌الله! 
من خویشــاوندانی دارم که من بــا آنان پیوند می‌کنم و رابطــه دارم، اما آنان 
آزارم می‌دهند، تصمیم گرفته‌ام آنان را تــرک کنم. حضرت فرمود: آنگاه، خدا 
هم تو را ترک می‌کند! ... گفت: پس چه کنم؟ رســول خدا فرمود: به کســی که 
محرومت کرده، عطا کن، با کســی که از تو بریده، رابطه برقرار ساز، کسی که بر 
تو ستم کرده، از او درگذر. هرگاه چنین کردی، خداوند پشتیبان تو خواهد بود.« 

نقل شده است که یکی از شیعیان 
از امام صادق )ع( می‌پرسد: »برخی 
خویشاوندانم خط و تفکر دیگری 
دارند، غیر از فکــر و مرامی که 
من دارم. آیا آنــان بر من حقی 
آری، حق  فرمود:  دارند؟ حضرت 
قرابت و خویشــاوندی را چیزی 
با تو همفکر و  قطع نمی‌کند. اگر 
هم‌عقیده باشند که دو حق بر تو 
دارند: یکی حق خویشاوندی، دوم 

حق اسلام و مسلمانی.«

نشانه‌های سبک شمردن نماز
MaarefKayhan@Kayhan.ir

استفتاء 
از رهبر شهید انقلاب اسلامی
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا

س( حکم سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا چیست؟ سود 
حاصل از آن‌ها حلال است یا حرام؟

ج( اگر قرارداد به این صورت باشد که سرمایه‌گذار همۀ اختیارات 
)حتی انتخاب نوع فعالیت و تعیین ســهم سرمایه‌گذار از سود( را به 
صندوق داده و سود نیز حاصل از معاملۀ حلال شرعی باشد، اشکال ندارد.

فراموش کردن نیت روزه
س( اگر کسی از قبل تصمیم قطعی داشته روز خاصی مثل 
دحوالارض را روزه بگیرد ولی فراموش می‌کند و در آن روز غذا 
یا آب می‌خورد، بعد یادش می‌آید، حکم روزه آن روز او چیست؟

ج( اگر از شب قبل نیت روزه فردا را داشته صحیح است، ولی اگر 
غافل بوده و نیت نکرده و صرفاً از روزهای قبل بنای بر روزه گرفتن 

داشته، کفایت نمی‌کند.
ضمان بعد از فروش

س( اگر برای فروش کالایی اقدام کردیم، اما فراموش کردیم 
که عیب کالا را بگوییم و به مشتری هم دسترسی نداریم، در 

حال حاضر چه وظیفه‌ای داریم؟
ج( اگر مشتری متوجه شود و به شما رجوع کند، حق پس دادن 
کالا را دارد، در غیر این صورت، اگر عیب کالا موجب تفاوت قیمت 
است، تفاوت قیمت را ضامن هستید که در فرض عدم دسترسی به 
مشتری و ناامید بودن از پیدا کردن او، باید تفاوت را از طرف مالک 

آن به فقیر صدقه بدهید.
پرنده مجهول‌المالک

س( چندین ماه پیش پرنده‌ای )عروس هلندی( به خانه 
ما آمد و نشانه یا حلقه‌ای نداشت، به دلیل نداشتن جا برای 
نگهداری، آن را فروختم؛ آیا اســتفاده از پولِ فروش پرنده 

حلال است یا خیر؟
ج( اگر مطمئن نیستید که مالک دارد، می‌توانید در این پول تصرف 
کنید، اما در صورت اطمینان به داشتن مالک، بنا بر احتیاط واجب، 

پول فروش آن را از طرف مالک به فقیر صدقه بدهید.
شیوۀ پاک شدن کفِ کفش

س( اگر کف کفش بر اثر راه رفتن روی زمین نجس شود، 
روش تطهیر آن چگونه است؟

ج( کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین، کف پا یا کفش او نجس 
شده است، هرگاه تقریباً به‌قدر ده قدم روی زمین خشک و پاک راه 
برود و عین نجس یا متنجس بر اثر راه رفتن یا مالیدن پا به زمین از 
آن برطرف شود، کف پا یا ته کفش که نجس شده است، پاک می‌شود.

درآمد روز سال خمسی
س( اگر مکلف در روزی که سال خمسی اوست، درآمدی 
کسب کند یا مثلاً حقوق ماه گذشته او را در این روز بدهند؛ 

آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟
ج( درآمدی که روز ســال خمسی به دست می‌آید، جزء درآمد 

سال بعد محسوب می‌شود.
محاسبه صدقه عوض رد مظالم

س( آیا می‌توانیم بعد از پرداخت صدقه به فقیر، آن را به 
عنوان رد مظالم به حساب آوریم؟

ج( در فرض سؤال نمی‌توان آن را رد مظالم به حساب آورد.
نحوه اطلاع از قیمت مال پیدا شده

س( اگر مال پیدا شده، چند قیمت مختلف در بازار داشته 
باشد که برخی از آنها از قیمت دو و نیم گرم نقره، بالاتر و برخی 

کمتر است؛ کدام قیمت را باید ملاک قرار دهیم؟
ج( باید با مشورت اهل خبره، قیمت همان کالا با خصوصیاتی که 
دارد را به دست‌آورید و اگر نتوانستید احراز کنید که کمتر از قیمت 
درهم )حدود دو و نیم گرم نقره( است، نمی‌توانید بدون جست‌وجو 

برای یافتن صاحبش، خودتان آن را بردارید.
بلعیدن غذای خونی

س( اگر در حال جویدن غذا، داخل دهان خون آمده باشد، 
وظیفه چیست؟

ج( خوردن خون، حرام است و در صورتی که غذا به خون آلوده 
شده باشد باید بیرون بریزد.

آسیب‌های فکری از دیدگاه قرآن 
1- پیروی از ظنّ و گمان به‌جاى علم و يقين

اگر بشــر خود را مقيد كند كه در مســائل، تابع يقين باشد و گمان را به 
عوض يقين نپذيرد، به خطا نخواهد افتاد.

قرآن روى اين مسئله بسيار تأيكد نموده است و حتى در كي جا تصريح 
دارد كه بزرگ‌ترين لغزشگاه‌ فكرى بشر همين پيروى از گمان است.

قرآن در جاى ديگر خطاب به پيامبر‌)ص( م‌ىفرمايد:
اكثر مردم زمين چنينند كه از گمان پيروى مك‌ىنند. تو هم اگر بخواهى 
از آنها پيروى كنى تو را نيز گمراه م‌ى كنند چون مردم تابع گمانند نه يقين و 

به همين دليل خطا م‌ى كنند. )انعام/۱۱۶()1(
2- شتابزدگى در قضاوت و اظهار نظر 

قرآن كريم در برخى از آيات خود به اين حقيقت گوشزد م‌ى كند كه بعضى 
از مردم با اينكه علم و اطلاعشان درباره كي مطلب ناقص است و احتياج دارند 
بيــش از آنچه علم و اطلاع دارند اطلاعاتى جمع ‌آورى كنند، حوصله به خرج 

نداده و رأى خود را صادر م‌ى كنند. 
قرآن كريم مكرر بشــر را متوجه م‌ىسازد به اينكه سرمايه علمى او براى 
پاره‌‌اى از قضاوت‌هاى بزرگ كافى نيست، اندك است، او را به كمى سرمايه‌‌اش 

متنبه‌ مك‌ىند و م‌ىفرمايد:
از علم‌، فقط اندىك به شــما داده شده نه آن‌قدر كه براى اين قضاوت‌هاى 

بزرگ كافى باشد. )اسراء /۸۵()2(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى)پنج مقاله(، ج‌30، صص: 208-209.
2- مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى )آشناىي با قرآن)1- 5((، ج‌26، صص: 65-64- با 

تلخیص و ویرایش.

اصولا حساب اشخاص در دست خداست، هیچ‌کس حق ندارد درباره کسی 
به طور قاطع اظهارنظر کند که اهل بهشت است یا اهل دوزخ؟ اگر از ما بپرسند: 
آیا شیخ مرتضی انصاری )اعلی‌الله مقامه( با آن زهد و تقوا و ایمان و عمل شناخته 
شده‌اش حتما اهل بهشت است یا نه؟ پاسخ ما این است که: آن اندازه که ما از 
آن مرد اطلاع داریم این است که در نظام علمی و عملی او، بدی سراغ نداریم، 
آنچه ســراغ داریم خیر و نیکی است، اما اینکه صددرصد بگوییم اهل بهشت 
اســت در اختیار ما نیست، خداست که بر همه ضمائر اشخاص مطلع است و 
تمام اسرار و خفایای نفوس را می‌داند و حساب خلایق نیز با اوست. تنها درباره 
کسانی می‌توان به طور قاطع اظهارنظر کرد که از طریق اولیای دین سرنوشت 

نهایی آنها اعلام شده است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه آثار اســتاد شهید مرتضی مطهری)ره( )عدل الهی(، ج، ص 272 تا 
۲۷۴ با تلخیص و ویرایش

صفحه ۱۱
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

۲۴ ربیع‌الاول 1448 - شماره ۲۴۲۲۷  

مفهوم سبک شمردن نماز
در روایتــی از امام صادق )ع( آمده اســت: نماز اولین چیزی 
اســت که در قیامت مورد ســؤال قرار می‌گیرد و در صورت قبول 
شدن آن، سایر عبادات نیز پذیرفته می‌شود. )1( نیز امام صادق )ع( 
فرمودند: شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد، نمی‌رسد. )2( 
بنابراین کسی که نماز نخواند، هیچ عمل مقبولی ندارد و از شفاعت 
نیز بهره‌ای نمی‌برد و مورد ســخت‌ترین عذاب‌ها واقع خواهد شد. 
قرآن مجید می‌فرماید: »فرشته دوزخ از جهنمیان می‌پرسد: چه 
چیز شــما را گرفتار این عذاب سخت کرد؟ آن‌ها می‌گویند: ما از 
نمازگزاران نبودیم.« )3( مقصود از سبک شمردن نماز، اهمیت ندادن 
به آن است. شــخص گاهی با نداشتن عذر شرعی، نماز را از اول 
وقت به تأخیر می‌اندازد؛ همچنین با ســرعت نماز خواندن، رکوع 
و ســجود را صحیح و کامل به‌جا نیاوردن، قرائت و اذکار را بدون 
توجه و غلط خواندن، شرایط نماز )مثل طهارت، شناختن قبله و 
وقت، داشتن پوشش و ...( را رعایت نکردن، با وجود دسترسی به 
مسجد و جماعت، نماز را فرادا خواندن و ... همه این‌ها از مصادیق 

سبک شمردن نماز است.
شکی نیست که بی‌اعتنایی به نماز گناهی بزرگ است. بنابراین 
شناسایی مصادیق این تحقیر ناپسند، مقدمه پرهیز از این گناه است.

مصادیق سبک شمردن نماز
الف( تأخیر نماز:

امام صادق )ع( در تفســیر آیه شریفه قرآن، که در ارتباط با 
مذمت بی‌اعتنایی به نماز نازل شــده است. )4( می‌فرماید: »تأَخِْیرُ 
ــاَةِ عَنْ أوََّلِ وَقْتِهَا لغَِیْرِ عُــذْرٍ« )5( مراد از بی‌اعتنایی به نماز،  الصَّ

از آنکه بیانگر بندگی و خضوع ما باشد، بیانگر تکبر و بی‌اعتنایی ما 
می‌باشد؟! اینجاست که امام حسین )ع( به خداوند تبارک و تعالی 
عرض می‌کند: »إلِهَِی مَنْ کَانتَْ مَحَاسِنُهُ مَسَاویَِ، فَکَیْفَ لَ یکَُونُ 
مَسَاویِهِ مَسَاویَِ« )7(؛ خدایا، آن کس که اعمال به‌ظاهر نیک او گناه 
است، پس چگونه گناهان او گناه نباشد؟! میان نمازگزارانی که در 
نماز هیچ دردی را احســاس نمی‌کنند )8( جز درد فراق دوست، از 
هیچ حادثه‌ای مطلع نمی‌شــوند، )9( هیچ صدایی را نمی‌شنوند و 
غرق در لذت با معشوق‌اند یا زیر شلاق و علی‌رغم هرگونه تهدید و 
شکنجه و محدودیتی نماز را به‌پا می‌دارند )10(، با کسانی که نماز را 
مانع و رنجی می‌دانند که در برداشتن و عبور از آن باید شتاب کرد 
و در هنگام اقامه آن به هر موضوعی جز سخن و راز و نیاز با خالق 
هســتی فکر کرده و به مخاطب و ارتباط خود با او نمی‌اندیشند، 

تفاوت بسیار وجود دارد.
هـ( عجله و شتاب در نماز

سریع خواندن نماز و تبدیل این عبادت به عادتی که همچون 
عمل ماشین‌نویسی، بدون توجه به معانی و بدون رعایت خشوع و 
طمأنینه انجام گیرد، از نشانه‌های دیگر بی‌توجهی به نماز است.استاد 
شهید مرتضی مطهری در این باره می‌گوید: »به اعتقاد روان‌شناسان، 
یک کار همین‌قدر که برای انسان عادت شد، دو خاصیت متضاد 
در آن به وجود می‌آید. هر چه که بر عادت بودنش افزوده شود و 
تمرین انســان زیادتر گردد، کار، سهل‌تر و ساده‌تر انجام می‌شود. 
یک ماشین‌نویس که به ماشین‌نویسی عادت می‌کند، هر چه بیشتر 
عادت می‌کند، از توجهش کاسته می‌شود. یعنی از اینکه این عمل 
او یک عمل ارادی و از روی توجه باشــد کاسته می‌شود و به یک 
عمل غیرارادی نزدیک‌تر می‌گردد. خاصیت عادت این است. اینکه 
در اسلام به مسئله نیت تا این اندازه توجه شده، برای جلوگیری از 
این است که عبادت‌ها آن‌چنان عادت نشود که به‌واسطه عادت، به 
یک کار طبیعی و غیرارادی و غیرفکری و غیرهدفى و کار بدون توجه 
که هدف درک نشود و فقط به پیکر عمل توجه گردد تبدیل شود.
این‌ها چیزهایی اســت که ما تنها در نماز اسلامی به دست 

نماز از اول وقت بدون دلیل، موجب غضب خداوند متعال می‌شود. 
فَ صَلَتهَُ  لَةِ فَخَفَّ امام صادق )ع( می‌فرمایند: »إذَِا قَامَ العَْبْدُ فیِ الصَّ
قَالَ الَلّ تبََارَکَ وَتعََالىَ لمَِلَئکَِتِهِ أمََا ترََوْنَ إلِىَ عَبْدِی کَأنَهَُّ یرََى أنََّ 
قَضَاءَ حَوَائجِِهِ بیَِدِ غَیْرِی أمََا یعَْلمَُ أنََّ قَضَاءَ حَوَائجِِهِ بیَِدِی« )20(؛ وقتی 
بنده‌ای نماز خود را با عجله و شتاب به پایان می‌برد و آن را کوتاه 
می‌کند، خدا به ملائکه می‌فرماید: آیا نمی‌بینید بنده من چگونه 
نمــاز خود را کوتاه می‌کند، گویا می‌پندارد که برآوردن حوائجش 
به دســت غیر من است )که این‌گونه عجله می‌کند.( آیا نمی‌داند 

برآوردن حوائجش به دست من است؟
3ـ عدم اجابت دعا و محرومیت از دعای صالحان

کسانی که به نماز به‌عنوان تکلیف و خواست الهی بی‌توجهی 
کنند و آن را کوچک بشمارند، خداوند نیز به خواسته‌ها و اعمال 
آنان توجهی نخواهد داشــت. پیامبر اکرم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ در 
جَالِ وَالنِّسَــاءِ  روایتی چنین می‌فرماید: »مَنْ تهََاوَنَ بصَِلَتهِِ مِنَ الرِّ
ةَ خَصْلةٍَ ... وَکُلُّ عَمَلٍ یعَْمَلُهُ لَ یؤُْجَرُ عَلیَْهِ  ابتَْلَهُ الَلّ بخَِمْسَ عَشْــرَ
مَاءِ« )21(؛ هر کس به نمازش بی‌توجه باشد،  وَلَ یرَْتفَِعُ دُعَاؤُهُ إلِىَ السَّ
در برابر اعمالش مأجور نمی‌شود و دعایش به آسمان راه نمی‌یابد... 

و در ادامه، می‌فرمایند: مشمول دعای خیر صالحین نخواهد بود.
4ـ مضیقه و تنگنای دنیوی

قهر و غضب خدا و پیامبر نسبت به کسانی که نماز را کوچک 
می‌شمارند، زیان‌هایی را در پی خواهد داشت، هرچند ممکن است 
تارک و یا استخفاف‌کننده به نماز این تأثیر را درک نکند و متوجه 
علت مضیقه‌ها و گرفتاری‌های خود نباشد. امام صادق )ع( فرمود: 
خداوند برکت را از عمر و روزی کسانی که نماز را کوچک می‌شمرند 
برمی‌دارد. )22( پیامبر اکرم )ص( نیز برای این گروه از افراد، تهیدستی 
و نیاز را پیش‌بینی کرده و می‌فرماید: »قَالَ رَسُولُ الَلّ )ص(: عِشْرُونَ 
لَةِ« )23(؛ سبک شمردن نماز  خَصْلةًَ توُرثُِ الفَْقْرَ ... وَالِسْتِخْفَافُ باِلصَّ

موجب فقر و تهیدستی می‌شود.
5ـ سختی احوال قبر و قیامت:

امام صادق )ع( فرمود: نمازگزاری که نمازش را سبک بشمارد، 
وقتی از قبرش خارج شــود، خداوند ملکی را بر وی می‌گمارد که 
او را در عرصه قیامت وارونه بر زمین می‌کشــد و مردم به او نگاه 
می‌کنند و با شدت و سخت‌گیری مورد محاسبه قرار می‌گیرد. )24(

منابعی برای مطالعه بیشتر:
1. آزادی معنوی، شهید مطهری )ره(، قم: انتشارات صدرا.

2. حکمت عبادت، آیت‌الله جوادی آملی، انتشارات: مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی.

3. پرواز در ملکوت )۲ و ۱(، ســید احمد قهری، انتشــارات: نهضت زنان 
مسلمان.

4. پرستش آگاهانه، دکتر محمدرضا رضوان‌طلب، انتشارات: ستاد اقامه نماز.
5. نماز از دیدگاه قرآن و حدیث، سید حسین موسوی رادلاهیجی، انتشارات: 

دفتر انتشارات اسلامی.
6. نماز از دیدگاه دانشمندان و متفکران، عباسعلی مغیثی، انتشارات: دفتر 

انتشارات اسلامی.
7. سلامت روح نماز و عبادت در تفسیر نمونه، عباس عزیزی، انتشارات: 

انتشارات نبوغ.
8. پرتوی از اسرار نماز، محسن قرائتی، انتشارات: طرح اقامه نماز.

9. یکصد و چهارده نکته درباره نماز، محســن قرائتی، انتشــارات: ستاد 
اقامه نماز.

پی‌نوشت‌ها:
1. احمد بن محمد بن خالد البرقی، المحاســن، ج 1، ص 81، الناشر دار 
الکتب الاسلامیه. 2. همان، ص 80. 3. مدثر، آیه 42. 4. ماعون، آیات 4ـ5. 5. 
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالانوار، ج 6، ص 83، دار احیاء التراث 
العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403ق. 6. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 
3، 26، مؤسسه آل‌البیت، قم، 1408 ه.ق. 7. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 
ج 95، ص 225. 8. اشاره به جریان کشیدن تیر از پای مبارک امیرالمؤمنین 
ـ ع ـ در حال نماز. 9. فرزند امام سجاد )ع( در حالی که حضرت در نماز 
بودند، به چاه افتاد و حضرت علی‌رغم شــیون افراد خانه متوجه آن نشد 
و پس از نماز فرزند را به ســامت از چاه بیرون کشید )بحار، ج 81، ص 
245(. 10. به کتاب خاطرات آزادگان ایرانی در اردوگاه‌های عراق با عنوان 
»نماز در اسارت« چاپ سازمان تبلیغات اسلامی مراجعه شود. 11. شهید 
مرتضی مطهری )ره(، تعلیم و تربیت در اســام، ص 197، قم، انتشارات 
صدرا. 12. بحارالانوار، ج 84، ص 242. 13. مستدرک الوسائل، ج 3، ص 
98. 14. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 114، 
دار التراث العربی، بیروت، 1391 ق. 15. بحارالانوار، ج 82، ص 236. 16. 
همان، ج 83، ص 9. 17. مریم، آیه 56. 18. ماعون، آیه 5. 19. بحارالانوار، 
ج 2، ص 154. 20. شیخ کلینی، کافی، ج 3، ص 269، دارالحدیث، چاپ 
اول، قم، 1429ق. 21. بحارالانوار، ج 80، ص 21. 22. همان، ج 83، ص 

202. 23. همان، ج 73، ص 315. 24. همان، ج 80، ص 22
* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

تأخیر آن از اول وقت بدون عذر است. البته روشن است که مراد از 
عذر، ضرورتی است که به‌صورت اضطراری پیش آید و قابل تأخیر 
نباشد و الّ چنان‌که برخی از مردان خدا توصیه می‌کردند، باید به 

کار بگوییم نماز دارم، نه به نماز بگوییم کار دارم!
ب( عدم رعایت آداب آن در خلوت

پیامبر اکرم )ص( در روایتی چنین می‌فرماید: »مَنْ أحَْسَــنَ 
صَلَتهَُ حِینَ یرََاهُ النَّاسُ وَأسََاءَهَا حِینَ یخَْلُوا فَتِلکَْ اسْتِهَانةٌَ« )6(؛ آن 
کس که در مقابل مردم با دقت نماز بخواند و در خلوت بدون دقت 
نماز گزارد، به نماز بی‌اعتنایی کرده است. مروری بر نمازهای خلوت 
و جلوت ما، روشن می‌کند که آیا احترام و توجه ما به نماز بیشتر 

بوده است یا به ناظران صحنه نماز!
ج( فراهم نکردن مقدمات نماز قبل از اذان

در روایت دیگری می‌فرماید: کسی که وضوی نماز را تا وقت 
اذان به تأخیر اندازد، او به نماز بی‌اعتنایی کرده است. آری، کسی 
که به کاری اهمیت می‌دهد، قبل از رسیدن وقت آن، مقدمات آن 
را فراهم می‌کند. کدام ملاقات و میهمانی اســت که وقت آن فرا 
رســیده باشــد و ما هنوز در فکر پوشیدن لباس و یا آماده کردن 

شرایط آن باشیم؟!
د( عدم یادگیری معانی:

ندانستن معانی الفاظی که روزانه ده بار در نماز تکرار می‌شود، 
به معنی بی‌اعتنایی به نماز است. آیا اگر ما برای طرف گفت‌وگوی 
خویش در نماز اهمیتی قائل باشیم، در فکر این نخواهیم بود که 
محتوا و مضمون مذاکره و نجواى خود را بفهمیم و با ادراک صحیح 
به سخن در برابر او بایستیم؟! چگونه ممکن است با اقامت کوتاه در 
یک کشور، تا حدودی به زبان مردم آنجا آشنا می‌شویم و با یکی دو 
بار عبور از مسیری، نام و نشان آن را فرا می‌گیریم و در برخورد با هر 
بنایی از اسم و بانی و مشخصات آن جویا می‌شویم، اما هیچ‌کدام از 
این توجهات و حساسیت‌ها در مورد نماز اعمال نشود؟! آیا این‌ها 
به معنی بی‌اعتنایی به نماز نیست؟! چگونه می‌توانیم پاسخگوی 
عباداتی باشیم که به دلیل سبک شمردن و بی‌توجهی به آن‌ها، بیش 

می‌آوریم و متوجه می‌شــویم که بســیاری از برنامه‌های تربیتی 
به‌وسیله این عبادت و در پیکر این عبادت پیاده می‌شود، گذشته 
از اینکه خود این عمل، پرورش عشــق و محبت خدا و معنویت 
در انسان اســت، که این روح عبادت است.« )11( مردی در حضور 
امیرالمؤمنین)ع( نماز خود را با شتاب به‌جا می‌آورد. حضرت نگاهی 
به او کرد و فرمود: چند وقت است این‌گونه نماز می‌خوانی؟ او گفت: 
مدت‌هاست. حضرت فرمود: مَثَل تو نزد خداوند مثل کلاغی است 
)که منقار بر زمین می‌کوبد. سجده تو خضوع در برابر خدا نیست. 
منقار به زمین کوبیدن است.( اگر این‌گونه بمیری، بر غیر دین پیامبر 
اکرم، مرده‌ای. سپس حضرت در مورد کم گذاشتن در نماز فرمود: 

به‌درستی که دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد. )12(
برخی از پیامدهای استخفاف و بی‌توجهی به نماز

1ـ قهر و قطع رابطه با عترت
امیرالمؤمنین )ع( در یــک بیان قهرآمیز، با صراحت چنین 
لَةَ« )13(؛ آن کس که  عَ الصَّ خطــاب فرمودند: »لیَْسَ مِنِّی مَنْ ضَیَّ
نماز را ضایع کند، از من نیســت. امام صادق )ع( در بیان معیاری 
برای شناسایی افرادی که با آن حضرت پیوند مکتبی دارند، چنین 
لَةِ کَیْفَ مُحَافَظَتُهُمْ  می‌فرمایند: »امِْتَحِنُوا شِیعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقیِتِ الصَّ
عَلیَْهَا« )14(؛ شــیعیان ما را از دقت آنــان در انجام به‌موقع نمازها 
شناسایی کنید.در روایت مشهور دیگری حضرتش سهل‌انگاری در 
مسئله نماز و استخفاف به آن را موجب محرومیت از شفاعت خاندان 
عترت و طهارت در روز قیامت شمردند )15(. پیامبر اکرم)ص( نیز در 
لَةِ لَ یرَِدُ عَلیََّ الحَْوْضَ  بیانی دیگر می‌فرمایند: »مَنْ اسْتَخَفَّ باِلصَّ
« )16(؛ آن کس که نماز را ســبک شمارد، به خدا قسم روز  لَ وَالَلّ
قیامت در کنار حوض کوثر، با من ملاقات نخواهد کرد. این تأکید 
و بیان همراه با قسم، حکایت از عمق فاصله بین پیامبر اکرم )ص( 

و نمازگزارانی دارد که به نماز اهمیت نمی‌دهند.

2ـ غضب خداوند
قــرآن کریم با نکوهش افرادی که نماز را ضایع می‌کنند )17( 
یا نسبت به آن بی‌اعتنا هســتند، )18( مسلمانان را از این عمل بر 
حــذر می‌دارد. پیامبــر اکرم )ص( خطاب بــه حضرت علی )ع( 
« )19(؛ تأخیر  وَجَلَّ می‌فرمایند:»فیِ تأَخِْیرِهَا مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ غَضَبُ الَلّ عَزَّ

حد و مرز ارتباط 
با خویشاوندانِ مخالف

شبهه: ارتباط با خویشاوندان مخالف، معاند یا آزاررسان 
چگونه و دارای چه حد و مرز اخلاقی است؟

پاسخ: ارتباط با خویشاوندان، یکی از عرصه‌های مهم و مورد 
آموزه‌های اخلاقی و دینی است. با این‌حال، این ارتباط گاه چالش‌ها 
و دشواری‌هایی دارد که یکی از آن‌ها مربوط به ارتباط با خویشان 
مخالف و یا آزاررسان است، در چنین شرایطی، مؤمن با پرسشی 
اساسی مواجه است: چگونه می‌توان میان حفظ پیوند خویشاوندی 
از یک‌سو و حریم‌های اخلاقی، تعادل برقرار کرد؟ در ادامه، به نحو 

مختصر به پاسخ پرسش مورد اشاره پرداخته می‌شود.
حفظ رابطه خویشاوندی به‌مثابه اصل اولیه

حفظ پیوند و ارتباط با خویشان، از دستورات اخلاق دینی است 
و پایداری در آن اختصاص به بستگان هم‌عقیده و باتقوا ندارد، بلکه 
یک وظیفه اخلاقی نسبت به عموم خویشان است که نسبت به اهل 
گناه هم جریان دارد. نقل شــده است که یکی از شیعیان از امام 
صادق)ع(  می‌پرسد: »برخی خویشاوندانم خط و تفکر دیگری دارند، 

وظیفه اولیه صبوری و تحمل است، اگر قطع رابطه می‌کنند، برقراری 
رابطه وظیفه اخلاقی است، اگر مخالفت می‌کنند، محبت و برخورد 
مهربانانه وظیفه اولیه است، اگر معاند هستند، قطع رابطه در حالت 
اولیه صحیح نیست. چنان‌که در روایتی بر پیوند با کسی که او با 

انسان قطع رابطه کرده توصیه شده است. )4(
حفظ ارتباط به‌صورت غیرمستقیم

مقصود از پیوندهای خویشــاوندی و صله‌رحم آن اســت که 
انســان از حال خویشان مطلع باشــد و اگر مشکلی دارند در حد 
توان حل کند؛ بنابراین لازمه این کار این نیست که حتماً به خانه 
آن‌ها بروند، بلکه اگر به‌وسیله تلفن و نامه و امثال آن هم از حال 
آن‌ها باخبر شوند کافی است، چنان‌که در حدیثی نقل شده است: 

لَمِ؛ صله‌رحم کنید و لو با یک سلام.« )5( »صِلُوا أرَْحَامَکُمْ وَلوَْ باِلسَّ
بنابرایــن در مواردی که به دلایلی مانند عدم رعایت حلال و 
حرام الهی یا آزاررسانی و توهین به مقدسات، نمی‌توان به‌صورت 
مستقیم به خانه خویشان رفت، برای حفظ پیوند خویشاوندی اصل 
ارتباط از راه‌های غیرمستقیم حفظ شود؛ مثلاً بدون رفتن به منزل 
آن‌ها تلفنی از حالشان جویا شد، از دیگران احوال آنان پرسیده شود 

و در صورت نیاز مالی، به آن‌ها کمک مالی کرد.
رفتار کریمانه و گفت‌وگوی محترمانه

بســیاری از دشمنی‌ها با دین و مذهب و انقلاب از سر جهل 
و ندانستن واقعیات است. بسیاری از این افراد از اطلاعات پایینی 
برخوردارند و یا تحت تأثیر تبلیغات و رسانه‌های معاند هستند که 
در بســیاری از این موارد اگر کســی عالمانه و با دلیل و مدرک و 
نیز با برخوردی کریمانه و محترمانه با آن‌ها مواجه شود، می‌تواند 
قدم‌های مهمی در جهت اصلاح آن‌ها بردارد. از سوی دیگر انسان 
نسبت به خویشاوندان خود و هدایت و دستگیری از آن‌ها وظیفه 

اخلاقی بیشتری دارد؛ بنابراین لازم است با علم و آگاهی و از طریق 
گفت‌وگوهای محترمانه و رفتاری کریمانه، در مراودات خویشاوندی 
سعی شود اشتباهات و لجاجت‌های آن‌ها با دادن اطلاعات صحیح 
و دقیق برطرف شــده و زمینه هدایت و رشــد معرفتی و معنوی 

آن‌ها فراهم شود.
ترک مجالس گناه و مرزبندی عملی

گفته شد حفظ ارتباط با خویشان وظیفه اخلاقی است. از سوی 
دیگر روشن است که مؤمن نباید در برابر گناه بی‌تفاوت باشد و در 
مجالس و محافلی که گناه و معصیت علنی انجام می‌شود شرکت 
کند. به‌عنوان نمونه از پیامبر خدا )ص( روایت شده که فرموده است: 
»مَنْ کَانَ یؤُْمِنُ باِلَلّ وَالیَْوْمِ الْخِرِ فَلَ یجَْلسِْ عَلىَ مَائدَِةٍ یشُْرَبُ عَلیَْهَا 
الخَْمْرُ؛ کسی که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشد، نباید بر 
سر سفره‌ای بنشیند که در آن شراب خورده می‌شود.« )6( بنابراین 
حفظ ارتباط با خویشــان و حضور در مجالس و مهمانی‌های آن‌ها 
نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب ترویج و تأیید گناه یا انحراف عقیده 
و تأیید توهین و هتک مقدسات و ارزش‌های دینی و انقلابی شود. 
پس اگر حضور در آن مجلس موجب آسیب‌هایی ازاین‌دست شود و 
یا نهی‌ازمنکر متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن 
باشد، باید آن مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننمایند و ایفای وظیفه 

صله‌رحم را به موقعیت‌ها و شرایط و روش‌های دیگر موکول کرد.
به دوستی نگرفتن خویشان مخالف

ممکن است در میان خویشــاوندان افرادی باشند که معاند 
محسوب می‌شوند؛ یعنی افرادی که دشمنی با خدا و رسول خدا و 
اهل‌بیت )ع( دارند. در مورد این خویشاوندان قرآن کریم به‌صراحت 
عدم پیوند دوستی با این گروه را دستور داده و آن را لازمه اعتقاد 
به خدا و روز معاد دانسته و می‌فرماید: »لَ تجَِدُ قَوْمًا یؤُْمِنُونَ باِلَلّ 

ونَ مَنْ حَادَّ الَلّ وَرَسُولهَُ وَلوَْ کَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَنَْاءَهُمْ  وَالیَْوْمِ الْخِرِ یوَُادُّ
أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِیرَتهَُمْ أوُلئَِکَ کَتَبَ فیِ قُلُوبهِِمُ الْیِمَانَ وَأیَدََّهُمْ برُِوحٍ 
مِنْهُ وَیدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا النْهَْارُ خَالدِِینَ فیِهَا رَضِیَ الَلّ 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِکَ حِزْبُ الَلّ ألََ إنَِّ حِزْبَ الَلّ هُمُ المُْفْلحُِونَ؛ 
هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی‌یابی که با 
دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هرچند پدران یا فرزندان یا 
برادران یا خویشاوندانشان باشند؛ آنان کسانی هستند که خدا ایمان 
را بر صفحه دل‌هایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آن‌ها را 
تقویت کرده و آن‌ها را در باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کند که نهرها 
از زیر )درختانش( جاری است، جاودانه در آن می‌مانند؛ خدا از آن‌ها 
خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند؛ آن‌ها »حزب‌الله«اند؛ بدانید 
»حزب‌الله« پیروز و رستگاران‌اند.« )7( علامه طباطبایی در این‌باره 
می‌گوید: »در این آیه شریفه یافتن قومی با چنین صفتی را نفی 
نموده، می‌فرماید: چنین مؤمنینی نخواهی یافت و این کنایه است 
از اینکه ایمان راستین به خدا و روز جزا با چنین صفاتی نمی‌سازد، 
آن‌کس که واقعاً به خدا و رسول و روز جزا ایمان دارد، ممکن نیست 
با دشمنان خدا دوستی کند، هرچند که همه قسِم سبب و انگیزه 
دوستی در آنان وجود داشته باشد، مثل اینکه پدرش یا پسرش یا 
برادرش باشد و یا قرابتی دیگر داشته باشد، برای اینکه این‌چنین 
دوســتی با ایمان به خدا منافات دارد.« )8( بنابراین در معاشرت با 
خویشــاوند معاند علاوه بر نکاتی که پیش‌تر گفته شد باید توجه 

شود که نباید معاشرت به نحو دوستی و علقه‌های محبتی باشد.
نتیجه

1. ارتباط با خویشــاوندان مخالف، معاند یا آزاررســان، اولاً 
نباید قطع شــود و اصل صله‌رحم به‌عنوان یک وظیفه اخلاقی و 

فقهی پابرجاست؛
2. در برابر بدی آنان تا جایی که ممکن است باید نیکی کرد 

و از صبر و گذشت بهره جست؛
3. در صورت دشــواری یا محدودیت‌های اخلاقی، ارتباط را 
می‌توان به‌صورت غیرمســتقیم و از راه تلفن، نامه یا پرســش از 

دیگران و کمک مالی حفظ کرد؛
4. باید با رفتار کریمانه و گفت‌وگوی محترمانه، برای اصلاح 

و هدایت آنان کوشید؛
5. از آنجا که شرکت در مجالس گناه و معصیت جایز نیست، 

در چنین مواردی باید صله‌رحم را به روش دیگری انجام داد؛
6. با خویشاوندان معاندی که دشمنی با خدا و رسول دارند، 

نباید رابطه‌ای به‌صورت دوستی و علقه محبتی داشت.
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* روح‌الله شهریاری

غیر از فکر و مرامی که من دارم. آیا آنان بر من حقی دارند؟ حضرت 
فرمود: آری، حق قرابت و خویشاوندی را چیزی قطع نمی‌کند. اگر 
با تو همفکر و هم‌عقیده باشــند که دو حق بر تو دارند: یکی حق 

خویشاوندی، دوم حق اسلام و مسلمانی.« )1( 
همین‌طور اگر بستگان، زمینه آزار انسان را هم فراهم کنند، 
باز هم نباید ارتباط با آن‌ها قطع شــود. در حدیث آمده است که 
مردی خدمت پیامبر اکرم )صلی‌الله‌علیه‌وآله( آمد و عرض کرد: »یا 
رســول‌الله! من خویشاوندانی دارم که من با آنان پیوند می‌کنم و 
رابطــه دارم، اما آنان آزارم می‌دهند، تصمیم گرفته‌ام آنان را ترک 
کنم. حضرت فرمود: آنگاه، خدا هم تو را ترک می‌کند! ... گفت: پس 
چه کنم؟ رسول خدا فرمود: به کسی که محرومت کرده، عطا کن، با 
کسی که از تو بریده، رابطه برقرار ساز، کسی که بر تو ستم کرده، از 
او درگذر. هرگاه چنین کردی، خداوند پشتیبان تو خواهد بود.« )2(

بنابراین به‌عنوان یک اصل اولیه، ارتباط با خویشاوندِ مخالف 
یا آزاررسان نباید قطع شود و پیوند داشتن با آن‌ها در زمره وظایف 
اخلاقی است. از جهت فقهی نیز قطع ‌رحم با کسانی که از ارحام 

نسََبی می‌باشند، جایز نیست. )3(
بدی را با خوبی پاسخ دادن

به‌عنوان یک اصل دیگر می‌توان گفت به‌طور کلی در ارتباط با 
خویشاوندان علاوه بر عدم قطع رابطه با آن‌ها، توصیه آن است که در 
برابر بدی‌های آن‌ها نیز باید خوبی کرد؛ بنابراین اگر آزار می‌رسانند، 

به‌کارگیری وسیله مقدس
 برای هدف مقدس

گفتند: یکی از علمای بزرگ یکی از شهرستان‌ها پای منبری نشسته بود. 
یک آقایی که شال سیّدی به سر داشت، روضه‌های دروغ می‌خواند. 

آن آقــا که از مجتهدین خیلی بزرگ بــوده، از پای منبر گفت: آقا این‌ها 
چیست داری می‌گویی؟

یک وقت او از بالای منبر فریاد زد: تو برو دنبال فقه و اصولت، اختیار جدّ 
خودم را دارم، هرچه دلم بخواهد می‌گویم.

»اختیار جدّم را دارم« یعنی چه؟!
یکی از راه‌هایی که از آن راه بر دین از جنبه‌های مختلف ضربه وارد شده 
است، رعایت نکردن این اصل است که ما همان‌طور که هدفمان باید مقدس 
باشد، وسایلی هم که برای این هدف مقدس استخدام می‌کنیم باید مقدس باشد.
ما نباید دروغ بگوییم، نباید غیبت کنیم، نباید تهمت بزنیم؛ نه فقط برای 
خودمان نباید دروغ بگوییم، به نفع دین هم نباید دروغ بگوییم، یعنی به نفع 
دین هم نباید بی‌دینی کنیم، چون دروغ گفتن بی‌دینی است. به نفع دین دروغ 
گفتن، به نفع دین بی‌دینی کردن است. به نفع دین تهمت زدن، به نفع دین 
بی‌دینی کردن است. به نفع دین غیبت کردن، به نفع دین بی‌دینی کردن است.
دین اجازه نمی‌دهد ولو به نفع خودش ما بی‌دینی کنیم: »ادْعُ إلِ‌ى سَبِیلِ 

رَبکَِّ باِلحِْکْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ.«
* مجموعه آثار استاد شهید مطهری؛ ج‌16؛ صص 110-111، با تلخیص و ویرایش


